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منظره سرایی پیشگامان 
مدرنیسم را ببینید

شرق: نگارخانه و مؤسسه فرهنگی - 
آموزشــی ماه مهر که در تربیت نسل 
تعیین کننده   نقشــي  ایــران  نوین هنر 
دارد، در آســتانه فصــل بهــار و تولد 
دوبــاره طبیعت، با برپایی نمایشــگاه 
«منظره سرایی» نگاه ها را به خود جلب 
«منظره سرایی»  نمایشگاه  است.  کرده 
نقاشی نوگرای ایران با ارائه آثار شش 
هنرمند مدرنیســت ایران در نگارخانه 

ماه مهر در معرض تماشاست. 
در این نمایشگاه چهار اثر از سهراب 
سپهری، سه اثر از ابوالقاسم سعیدی، 
دو اثر از بهجت صــدر، دو اثر از ناصر 
عصار، دو اثر از حسین کاظمی و یک اثر 
از منوچهر یکتایی به نمایش درآمده که 
در همه آنها طبیعت و مناظر طبیعی 
به عنوان عنصــر اصلی اثر مرکز توجه 
است. پیداست زاویه نگاه این نمایشگاه 
غیــر از نمایــش هم زمان آثار شــش 
چهره برجســته هنر مدرنیستی ایران، 
امکان دقــت و پژوهش در جهان بینی 
و حتــی فرم کار این هنرمندان اســت؛ 
کــه  واکاوی اي  و  تحلیــل  فرصــت 
می توانــد زوایــای دیده نشــده یکی از 
قدرتمند ترین جریان های هنری در یک 
سده اخیر کشــورمان را به نسل امروز 
نشــان دهد. نوع برخــورد هر هنرمند 
با دنیــای پیرامونش، تکنیک خاص او 
و البته نگرشــش به زندگــی، کمترین 
نمایشــگاهی  چنیــن  دســتاوردهای 
محســوب می شــود. گردشــی کوتاه 
در همین نمایشــگاه نشــان می دهد: 
سپهری، آگاهانه در پی به تصویرکشیدن 
زیبایی هاســت؛ گویی در دنیایی که او 

می بیند، زشتی هیچ جایگاهی ندارد. 
ســهراب بــه صــورت هدفمندی 
در آثــارش بــه دنبــال تصویری کردن 
نظم، انســجام و زیبایی طبیعت است 
کــه به عنــوان یک قــدرت محض در 
جهان پیرامونی حاضر اســت. دیدگاه 
منوچهر یکتایی در خلق تصاویری که 
انتزاعی  اکسپرسیونیسم  از  رنگ و بویی 
را در خــود گنجانده، به نوعی با زیبایی 
و روزمرگــی زندگی ترکیب شــده که 
به راحتی می توان گفت او نه تنها زیبایی 
را منهدم معرفی نمی کند، بلکه زیبایی 
فرم را صیقــل داده و برای مخاطبش 
نمایان می کند. در آثار بهجت صدر، نور 
و سایه جلوه گری می کنند؛ تنه درخت 
جانمایه اصلــی نماد پردازی او، بیانگر 
دگردیســی طبیعت به وسیله صنعت 
اســت. او بــا ایجاد شــکل ها، رنگ ها 
و مرتب کــردن  آنهــا، نشــان می دهد 
چه طــور بی نظمی و اتفــاق می تواند 
چیــزی پیش بینی پذیــر را به رخدادی 

شگفت انگیز تبدیل کند. 
ابوالقاسم سعیدی هم درخت را 
عنصر اصلی طبیعت گرایی می بیند. 
نگرش انتزاعی سعیدی به درختان 
که برگرفتــه از دیدگاه هــای هنری 
غرب است، در یک تقابل متجانس 
بــا مفاهیم و نــوع کاربــرد رنگ ها 
کــه بیشــتر در آثار نگارگــری ایران 
مشاهده می شــود، نگاهی شخصی 

را به وجود می آورد. 
حســین کاظمی ســطوح ساده و 
متضــادی را در آثــارش بــه نمایش 
درمی آورد که در عین سادگی، به شدت 
انتزاعی اند؛ انتزاعی کــه در دل خود 
می خواهد هویتی نهفته را در پدیده ها 
برجســته کند. او در نوع نگرش خود 
به پدیده ها تمایل فراوانی به چیدمان 
گســتره رنگ ها نشــان می دهد. ناصر 
عصار نیز در نقاشــی های خود برای 
بیان حس آمیزش با جهان طبیعی و 
تلقی اش از فضا و جو اطراف، ســراغ 
روش بیانــی می رود که رنگ ها در آن 
درخشــان و زنده اند. این درخشندگی 
به گونه ای است که عواطف مخاطب 
را برمی انگیزد و مخاطب را به گردش 
در فضای درونی هر اثر مجاب می کند. 
نمایشگاه منظره سرایی تا ۲۰ اسفند در 
گالری ماه مهر برپاست و علاقه مندان 
می توانند همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ 
و روزهــای جمعــه از ۱۶ تا ۲۰ به این 
گالری واقــع در خیابان آفریقا، کوچه 

نیلوفر، پلاک ۷ مراجعه کنند.

دریچه

نگاه

سطرهایي درباره نمایشگاه نقاشي زهرا  قراخاني
چنگ انداختن به خاطره

افرا صفا: این روزها نمایشــگاهي در گالري «اُ» تهران از نقاشي هاي 
زهرا قراخاني برپاست. 

او متولد اصفهان اســت و عموما فضاهایي از شهر را به تصویر 
مي کشد که در نگاه نخســت مي توانند یک عکس ساده و بي معني 
باشــند؛ اما هنگامي  که بــه آثار به نمایش درآمــده در ارتباط با هم 

بنگریم، تازه داستان این مجموعه ما را درگیر خود مي کند.
در هــر اثر از این مجموعه، دو نکته تکرار مي شــود؛ نخســتین 
چیــزي که توجه ما را بــه خود جلب مي کند، نبودن انســان ها در 
این تصاویر اســت. در زمانه اي کــه از زندگي عادي تا جهان دیزاین 
و هنر دائما چشــممان آدمیزاد مي بیند، دیدن نقاشــي هایي که در 
آنها انســاني وجود ندارد، تنوع جالبي است و شاید در نگاه نخست 

نامعمول باشد. 
نکته دومي  که در آثار قراخاني به چشــم مي آید، این اســت که 
از انســان هایي که نیســتند، آثــاري وجود دارد و حتــي یک اثر هم 
نمي بینیــد که نوعي از تأثیر انســان در فضاي پیرامــون در آن دیده 
نشــود، حتي اگر ایــن تأثیر در حد آجرچینــي دور باغچه اي کوچک 
باشــد؛ بنابراین شاید بهتر اســت به جای اینکه بگوییم در این کارها 
انســان ها «نیستند»، بگوییم «حاضر نیســتند»؛ ولي در غیبت، انگار 

تأثیرشان بیش از پیش نمایان است. 
ایــن آثار به مــا یادآور مي شــوند که هیچ جاي شــهرهایمان را 
دست نخورده باقي نگذاشته ایم و با خودخواهي تمام، در هر جایي 
ردي از خــود به جا گذاشــته ایم، دیوار کشــیده ایم، ســاختمان هاي 
زشت ساخته ایم و تصویري به وجود آورده ایم که شاید چندان  هم 

خوشایند و زیبا نباشد.
بــا وجود اینکه فضاي ذهني قراخاني تغییر نکرده اســت؛ اما او 
پیش از این در اندازه هاي نسبتا بزرگ تري کار مي کرد و برعکس روند 
معمول بیشــتر هنرمندان، در نمایشگاه آخر، اندازه آثارش کوچک تر 
هســتند. هرچند بیننده کنجکاو مي شــود که توانایي هنرمند را  در 
اندازه هــاي بزرگ تر هم ببینــد؛ اما کوچکي بوم، دســت او را براي 

جست وجوي بیشتر باز گذاشته است. 
این بار او توانســته از دام تکراري شدن بجهد و فضاهایي ناب با 
نورهایي عجیب به دســت دهد. این حال و هواي جدید به رســاندن 
مقصود هنرمند بســیار کمک کرده اســت و بیننده احساس مي کند 
انگار به فضاهایي نگاه مي کند که به جهاني دیگر تعلق دارند؛ شاید 

جهان رفتگان.
در آثار زهرا، حســي عمیق تــر نیز وجود دارد که شــاید آن را از 
میان آثاری از این دست متمایز کند. این نقاشي ها با ضرب قلم هایي 
پراحساس و نگاهي دقیق کار شــده اند که نزدیکي عاطفي هنرمند 
به این فضاها را نشــان مي دهد؛ از این رو به راحتي حس مي شود که 
هدف او انتقاد از فضاي شهري نبوده است، بلکه او در این نقاشي ها 
نشــان مي دهد به همین شــهر که شــاید بي نقص نباشد علاقه مند 
اســت و آن دیوارها، ساختمان ها، ماشــین ها و درخت ها را دوست 
دارد. در شــهرهایي که سریع تر از ساکنانشان دگرگون مي شوند و در 
زمانه اي که عمر خاطره به کوتاهي تصویري در اینســتاگرام اســت 
که ســبک و بي معني از جلوي چشــممان عبور مي کند، هنرمند با 
لجاجت و درماندگي به تصویري از خاطراتي چنگ مي زند که شاید 

چند ماه بعد نیست شده باشند.

تقابل «سنت و مدرنیته» در صبا
شــرق: نمایشگاه نقاشــي «ســنت و مدرنیته» در تالار استاد لرزاده 
برگزار مي شــود. به گزارش روابط عمومي مؤسسه فرهنگي- هنري 
صبــا، وابســته به فرهنگســتان هنر، ۱۲ اثر از ســمیه باباشــکوري 
در نمایشــگاهي با عنوان «ســنت و مدرنیته» در تالار اســتاد لرزاده 

مؤسسه صبا به نمایش گذاشته خواهد شد.
مراســم گشایش نمایشگاه روز یکشــنبه، ۱۵ اسفند از ساعت ۱۶ 
برگزار مي شود. این نمایشــگاه تا ۲۱ اسفند همه روزه به جز روزهای 
تعطیل از ســاعت ۱۰ تا ۱۸ به نشاني خیابان طالقانی، خیابان شهید 
برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مؤسسه فرهنگي- هنري صبا تالار استاد 

لرزاده میزبان علاقه مندان خواهد بود.
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ثمیلا امیرابراهیمي ، هنرمند نقاش و مجسمه ساز، این روزها نمایشگاه چاپ 
دســتي، کلاژ و مجســمه هایش را با الهام از نقش مایه هاي ایراني با عنوان 
«باســتاني ها» در گالري ویســتا به نمایش درآورده است. امیرابراهیمي  کار 
روي نقش مایه هاي باســتاني ایران را به صورت جدي از ســال ۱۳۶۹ آغاز 
کرده است و بعد از چند سفر به مناطق عشایرنشین ایران، به جست وجوي 
نقوش از اشــیاي کاربردي و تزییني اقوام کوچ نشین پرداخت. این هنرمند 
نقاش، پژوهش هاي باستان شناســي را با رجوع به گنجینه موزه اي ایران و 
فرانسه ادامه داد و ســرانجام در سال ۷۲ اولین دوره از این نقش مایه ها را 
که تعداد آن ۳۰ عدد بود، با تکنیک هاي چاپ دستي که حکاکي روي چوب 
و فلز بود، به پایان رساند و به نمایش درآورد. او بعد از این هم نمایشگاهي 
در دهه ۸۰ از این نقش مایه ها برگزار کرد. با اضافه کردن هشــت نقش مایه 
جدید به این مجموعه، امیر ابراهیمي  در نمایشگاه «باستاني ها» که در گالري 
ویســتا به نمایش درآورده است، نماي کامل و جامعي از فعالیت خود روي 

نقش مایه هاي باستاني ایران را به نمایش درآورده است.

شــما با نزدیک شدن به نقش مایه هاي باستاني ســعي کرده اید آنها را در  �
یک زبان معاصر به همان شکلي که هســتند، از نو بازآفریني کنید. آیا ارزش 
تصویري این نقش مایه ها شــما را مجاب به این کار کرد یا ارزش هاي ملي و 
باســتاني آنها موجب این اتفاق شــد که شــما براي حفظ این نقش مایه ها 

به عنوان یک سرمایه بصري، سراغ آنها رفتید؟
قبل از هر نکته اي باید بگویم من به این نقش مایه ها علاقه اي شخصي دارم. 
به واسطه ظرفیت هایي که در نقوش باستاني در جست وجوها و تحقیقاتم پیدا 
کردم، به این نتیجه رســیدم که مي شود این نقوش را با بیاني معاصر ارائه کرد؛ 
بدون آنکه بخواهم تغییري در اساس این نقش مایه ها ایجاد کنم و براي همین، 

مدیوم جدیدي را براي این کار انتخاب کردم.
پیش از این هم نمایشگاه هایي برگزار کرده بودید که در آنها نقش مایه هاي  �

باســتاني به عنوان یک اصل، بن مایه آثارتان را تشکیل مي داد. اساسا با این 
پروسه به شکلي پژوهشي برخورد مي کنید؟

من کار روي نقش مایه هاي باســتاني ایران را به صورت جدي از سال ۱۳۶۹ 
آغاز کردم و بعد از چند ســفر به مناطق عشایرنشــین ایران، به جســت وجوي 
نقوش از اشــیاي کاربردي و تزییني اقوام کوچ نشــین پرداختم. در همان زمان، 
پژوهش هاي باستان شناسي درباره این نقوش را با رجوع به گنجینه موزه اي ایران 
و فرانسه ادامه دادم و سرانجام در سال ۷۲ اولین دوره از این نقش مایه ها را که 
تعداد آن ۳۰ عدد بود، با تکنیک هاي چاپ دســتي که حکاکي روي چوب و فلز 

بود، به پایان رساندم و به نمایش درآوردم.

جدا از ارزش ملي و تاریخي نقش مایه هاي باســتاني ایــران، زبان چکیده و 
گرافیکي این نقوش چنان ســادگي، زیبایي و قدرتــي دارد که با نگاهي امروزي 
مي تــوان آنها را تصاویري «مدرن» تلقي کرد. بازآفریني این یادگاري هاي کهن با 
شیوه هاي مختلف چاپ دســتي، ویژگي هاي بیان گرایانه و هنري آنها را از وجه 
تزییني و کاربردي شان متمایز  و میراث ایران باستان را مانند آثار هنري مستقل و 

بي زمان در زندگي کنوني ما جاري مي کند.
یعني شما دنبال امروزي کردن این نقوش و جاري کردن آنها در متن زندگي  �

به واسطه کارکردهاي کاربردي گذشته آنها بودید؟
از آنجا که مي خواســتم با شریک شــدن در کار نقاشان باستاني، رد اثر آنها را 
تداوم ببخشم، تلاش کردم تا حد امکان تغییري در نقش مایه هاي اصلي ندهم؛ 
اما انتقال نقوش از طرف حجم دار به سطح دوبعدي، ترکیب بندي و فضاسازي 
براي آنها، زبان ویژه چاپ دســتي و دســتخط خــودم، خواهي نخواهی هویت 

تازه اي به این آثار بخشید.
هرچنــد نقش مایه هــاي باســتاني در اصل با رنگ ســیاه یا قهــوه اي تیره 
روي ســفال ها ترسیم شده اند و نســخه هاي چاپي اصلي من نیز تنها با مرکب 
مشــکي اجرا شده اند؛ اما چاپ دستي این امکان را مي دهد تا علاوه بر نسخه ها، 
تجربه هاي رنگي متفاوتي روي کلیشــه صورت بگیرد که نمونه هایي از آن را در 
کتابي که منتشــر شــده، به تصویر درآورده ام. نکته دیگر اینکه باید توجه داشته 

باشیم آثار امروز دیگر وجه کاربردي ندارند.
نکتــه ویژه اي که در این نقش مایه ها نظر شــما را به عنــوان یک متریال  �

کاربردي جذب کرد، چه بود؟
ایــن نقوش کــه در فاصله پنج  هزار تا هزار ســال پیش از تاریخ، به دســت 
هنرمندان ناشناخته آن دوران روي ظروف سفالي و اشیاي کاربردي و مهره هاي 
استوانه اي ترسیم شده اند، با زبان تصویري ساده و شکیل خود، گزارشي بصري از 

زندگي انسان پیش تاریخي ساکن فلات ایران به دست مي دهند.
اینها بدون شــک ارزش هاي ملي، تاریخي و باســتاني دارند. بسیاري از افراد 
فکر مي کنند این تصاویر را دیده اند؛ اما در واقع ما به این تصاویر توجه نمي کنیم، 
بسیاري از این تصاویر را کشف نکرده ایم و حتي مي توان گفت درباره آنها و منشأ 

آنها فکر نکرده ایم.
چه اتفاقي شما را مجاب به این کرده است که بخواهید دوباره مجموعه اي  �

از آثارتان را با عنوان «باستاني ها» به نمایش دربیاورید؟
همان طور کــه گفتم، من ایــن آثار را در دهه ۷۰ و بعــد از آن در دهه ۸۰ به 
صورت پراکنده به نمایش گذاشــته بودم. دقیق تر بگویم اولین نمایشگاه این آثار 
مربوط مي شــود به ســال ۷۴؛ اما این مجموعه با اضافه شدن هشت نقش مایه 
جدید، به نوعي تکمیل شد و من به این نتیجه رسیدم که مي توان آنها را در یک 

مجموعه جدید به نمایش درآورد. من بیشــتر روي زمینه ها کار کردم و ســعي 
داشــتم در این آثار فضاسازي مدنظر خودم را به نمایش بگذارم. این بیان کاملا 
بیاني شخصي است و به شدت به مدیوم وابسته است. تمام نسخه هاي چاپي این 

مجموعه با تکنیک کالکوگرافي (حکاکي روي فلز) و چاپ دستي اجرا شده اند.
چرا مدیاي کلاژ و چاپ دستي را براي ارائه آثارتان انتخاب کردید؟ �

این نقش مایه ها همگي الگوي مشخصي دارند و لحن و بیان خودشان را هم 
طلب مي کنند. مســلم است که این نقش مایه ها اگر در مدیاي نقاشي به تصویر 
در مي آمد، شــکل دیگري پیدا مي کرد؛ اما وقتي به حوزه چاپ دستي مي رود، به 
واسطه قابلیت هاي آن مدیوم، شکل ویژه اي پیدا مي کند که مد نظر من بود و به 

واسطه آن این شکل معاصر را هم به دست مي آورد.
تعداد همه آثارتان در این نمایشگاه چند اثر است؟ �

۸۲ اثر در این نمایشــگاه در گالري ویســتا به نمایش درآمده که ۳۷ اثر کلاژ 
و چاپ دســتي اســت، ۳۲ مجســمه و ۱۳ مونو پرینت هم وجود دارد و آثار این 

نمایشگاه از نظر حجم و تعداد اثر، بیشتر از همیشه بوده است.
مجسمه ها به واســطه بیان متفاوتي که با چاپ دســتي ها دارد، به چه  �

دلیل با این آثار ارائه شد؟ آیا مجســمه ها هم براي شما برگرفته شده از این 
نقش مایه هاي باستاني است؟ چرا که به نظر مي رسد مسیر متفاوت تري را در 

خلق آنها در پیش گرفته اید؟
مجســمه هاي چوبي حاصل کار و بازي مشترک من و طبیعت است. برخي 
از ایــن پاره چوب هــا از جزر و مد مکرر دریا و چوب هاي خرد شــده در دل جنگل 
به دســت آمده اســت که خود قبل از اینکه به اثري هنري بدل شوند، به شکل 
شــگفت انگیزي یك تداعــي از نتیجــه کار آگاهانه به دســت هنرمندي خلاق 
هســتند. من با یافتن این اشکال، سعي مي کردم تا حد امکان این نقوش طبیعي 
را دگرگــون، تکمیل و اجرا کنــم؛ اما بدوي بودن این اشــکال در جریان دو دوره 
کاري من روي نقش مایه هاي باســتاني، به گونه اي بــود که این آثار رنگ و بوي 
آنها را به خود گرفتند و ســرانجام به این شــکل نهایي رسیدند که در نمایشگاه 
مشاهده مي کنید. من گونه هاي جانوري تازه و اشکال گوناگون بز ایراني را از دل 
نقش مایه هاي باستاني بیرون کشیدم و دیو هاي دوجنسیتي را با الهام از اساطیر 

ایران خلق کردم.
گالري ویستا کتاب این آثار را هم منتشر کرده که به نظر جامع تر از آنچه در  �

نمایشگاه هست ارائه شده است.
مهم ترین دســتاورد این نمایشگاه، کتابي است که به این واسطه منتشر شده 
و یک فعال محیط زیســتي با توجه به پیوند میان انســان و حیوان، بر این کتاب 
یادداشتي نوشته که بسیار پراهمیت است. در حقیقت این کتاب همه آثاري را که 

در این دوران خلق  شده، دربر مي گیرد.

گفت وگو با ثمیلا امیرابراهیمي  به مناسبت نمایشگاهش در گالري ویستا

به دنبال تصویر معاصر
 از  نقش مایه هاي باستاني

پویان روحي: کلمان گرینبرگ مقاله معروف خود «آوانگارد 
و کیچ»، (۱۹۳۹) را به این شــکل آغاز مي کند: «یک تمدن 
در یک زمان، آثار متفاوتي همچون شعري از تي اس الیوت 
و آهنگي از تین پن الي، یا نقاشــي اي از ژرژ براک و تصویر 
روي جلــد مجله «عصر شــنبه» را تولید مي کند. تمام این 
آثار، جزئي از فرهنگ و محصول یک جامعه هســتند». او 
درادامه شرایطي را توصیف مي کند که در آن، جامعه رو به 
زوال است و درنتیجه، وضعیت بي تحرکي ایجاد مي شود 
که در آن، درون مایه هاي یکســان به شــکلي مکانیکي در 
آثار هنري مورد اســتفاده قــرار مي گیرند. در این وضعیت 
زوال امــا، نشــانه هاي امید هم دیده مي شــود. بعضي از 
افراد جامعــه، این مرحله پایاني فرهنــگ را نمي پذیرند. 
آنها در جســت وجو براي فرارفتن از این شــرایط، چیزي را 
تولیــد مي کنند که جامعه بورژواي غربــي تابه حال آن را 
نشنیده بوده است: آوانگارد. چیزي که باعث به وجودآمدن 
آوانگارد مي شــود، یک آگاهي برتر تاریخــي و ظهور نقد 
جدیدي از جامعه اســت؛ یک نقد تاریخــي. به این ترتیب 
آوانگارد خــودش را از جامعه جدا مي کند و در مرزها، به 
دنبال تولیدات جدید و گســترده کردن محدوده دیسیپلین 
خود مي گردد.  فکر مي کنم در اینجا لازم است کمي درباره 
واژه دیســیپلین حرف بزنیم. این ایده که زبان، بر چگونگي 
اندیشه انسان تأثیر مي گذارد، موضوعي است که بسیاري 
روي آن کار کرده انــد. ایــن تأثیر براي مــا معماران ایراني 
جایي اهمیت پیــدا مي کند که مي بینیم به دلایل تاریخي، 
واژه دیســیپلین در زبان فارســي سابقه اســتفاده نداشته 
اســت. به همین دلیل، در ایران به معمــاري به عنوان یک 
«حرفه» و عموما یک حرفه خدماتي نگاه مي شود؛ ایده اي 
که مدت هاست در کشورهاي داراي گفتمان و تولیدکننده 
دانش معماري، به شدت مورد انتقاد بوده است. چند سال 
است که با ترجمه آثار معاصر تئوري از جمله «روایت هاي 
آوانگارد»، «ابرانتقادي»، و... واژه «دیسیپلین» به زبان فارسي 
وارد شده و گاه مورد استفاده قرار مي گیرد. هرچند مطمئن 
نیســتم این اســتفاده با آگاهي از معناي دقیــق این واژه 
همراه باشــد. بنابراین از فرصت استفاده مي کنم تا کمي 
موضوع را روشــن کنم. معماري تا پیش از قرن نوزدهم، 

یک حرفه بود. اما با تأســیس دانشگاه و تبدیل آن به یک 
رشته دانشــگاهي، به یک دیسیپلین تبدیل شد. دیسیپلین، 
شــاخه اي از دانش اســت که ماهیت نهادي دارد. داراي 
تاریخ ها و تئوري ها و نهادهایي هســتند که آن را تدریس 
و پشــتیباني مي کنند. این تعریف براي ما اهمیت بسیاري 
دارد. گاه دیده ام که همکاران ما در نوشته هاي خود، یا در 
برنامه هاي تلویزیوني، از «حرفه» معماري حرف مي زنند. 
بنابراین این ســوءتفاهم عمیق وجود دارد و دیسیپلین، با 
حرفه اشتباه گرفته مي شود. امیدوارم این نوشته دست کم 
تا انــدازه کمي بتوانــد این ســوءتفاهم را برطــرف کند.  
بازگردیم به توصیف گرینبرگ از آوانگارد. تعریف گرینبرگ 
با ایده برنارد شــومي از مرز و نیز دیاگــرام اندرو زاگو براي 
تشــریح رابطه دیســیپلین و حرفه، به خوبي سازگار است. 
شومي در سه مقاله که عنوان «معماري و مرزها» (۱۹۸۱-

۱۹۸۰) را بــر خود دارند، به توصیــف آوانگارد و نقش آن 
در پیشبرد مرزهاي هر دیسیپلین مي پردازد. اندرو زاگو نیز 
در دیاگرامي، مشــابه این ایده را مطرح مي کند. دیاگرام او 
دایره اي است که درواقع، گستره «رشته» معماري را نشان 
مي دهــد. در لبه هاي این دایره، دیســیپلین معماري قرار 

گرفته (آوانگارد، معماري) و در مرکز آن، حرفه (ساختمان 
یا در بدترین حالت، ابتذال). بنابراین این امکان وجود دارد 
که موقعیت پرکتیس هاي مختلــف معماري را در قالب 
ایــن دیاگرام به نمایــش بگذاریم. براي مثــال، مي توانیم 
لبیــوس وودز را در لبــه انتهایي دایــره، بیارکه انگلس را 
نزدیک به مرکــز دایره و چیزي که در ایران به نماي رومي 
معروف اســت را در مرکز دایره، جاي گذاري کنیم. هرکدام 
از ما مي توانیم دیاگرام خود را داشــته باشیم و این امکان 
هست که در جاي گذاري پرکتیس هاي مختلف، با یکدیگر 
اختلاف نظر نیز داشته باشیم. بنابراین امیدوارم این برخورد 
دیدگاه ها، آغازگر بحث  هاي ســازنده و سودمندي باشند. 
بــا توجه به توضیحاتي که داده شــد، امیدوارم چگونگي 
کارکــرد دیاگرام روشــن باشــد. هرچه به مرکــز نزدیک 
مي شویم، نیروي انتقادي کمتر و ابتذال اثر بیشتر مي شود 

و برعکس. 
این دیاگرام را درباره مؤسســات آموزشي نیز مي  توان 
به کار برد. اگر نگاهي به مؤسســات آموزشــي معماري 
در ایالات متحده و اروپــا بیندازیم، مي توان به این نتیجه 
رســید که این مؤسســات، در قالب ســه گروه کلي قابل 

دســته  بندي اند: مــدارس آوانگارد - یا رادیــکال- که به 
دیســیپلین متعهدند و تلاش مي کنند تا با طراحي پژوهي 
در لبــه مرزهــاي معماري، ایــن مرزها را پیــش ببرند و 
قلمروهاي جدیدي را اشــغال کننــد. نمونه این مدارس، 
در   (SCI-Arc) آرک  ســاي-  همچــون  مؤسســاتي 
لس آنجلس و انجمن معماري لندن (AA) هستند. دسته 
دوم مدارســي هستند که بیشــتر، تعهد حرفه اي دارند و 
کار آموزشي و پژوهشــي آنها، نسبت به مؤسسات دسته 
نخست، ماهیت تجربي کم رنگ  تري دارد. بنابراین مي توان 
آنها را در میانه دایره و در فاصله از مرکز و لبه قرار داد. از 
جمله این مدارس مي توان به دانشکده معماري هاروارد، 
یا دانشــکده معماري کالیفرنیاي جنوبي (USC) اشــاره 
کرد. دسته سوم مدارســي همچون دانشگاه پلي تکنیک 
میلان هســتند که ماهیت غیرتجربي و محافظه کار دارند 
و مي توان آنها را نزدیک به مرکز دایره تصور کرد. تا اینجا 
دیاگرام مرز را در دو قلمرو- پرکتیس یا محیط حرفه اي و 
دیســیپلین یا محیط آکادمیک- بررسي کردیم. راه سومي 
نیز براي ترســیم ایــن دیاگرام وجود دارد و آن براســاس 
پروژه هاي موردي اســت. ســودمندي این دیاگرام زماني 
است که نتوان یک ماهیت کلي را براي مجموعه آثار یک 
هنرمند یا معمار درنظر گرفت. براي مثال، خانه هنسلمن، 
اثــر مایکل گریوز که متعلق به دوران «ســپید» اوســت، 
نزدیــک به مرز دایره قرار دارد. اما ســاختمان پورتلند که 
مربوط به دوران پست مدرن تاریخ گراي اوست، در نزدیکي 
مرکــز دایره و منطقه ابتذال قرار مي گیــرد. یا درباره دني 
لیبسکیند، موزه برلین او در نزدیکي مرز دایره قرار مي گیرد، 
اما مجتمع  هاي تجــاري او که پس از این موزه ســاخته 
شــده اند و در طرح خود، از زبان فرمي آن اســتفاده کرده 
و درواقــع نیروي انتقادي اولیه آن را از بین برده اند، جایي 
در میانه هاي دایره و با فاصله از مرز و مرکز قرار مي گیرند. 
به همین ترتیب، طرح بهرام شــیردل و رابرت لیوزي براي 
مســابقه نارا در مرز دایره و طرح او براي ســینما فرهنگ 
(و تقریبــا تمامي پروژه هاي او پــس از ورود به ایران)، در 

میانه هاي دایره قرار مي گیرند. 
ادامه در صفحه ۱۴
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درآمدي بر گونه شناسي معماري معاصر  ایران
معماري، مرز و ابتذال 


